
 عطأالله عنایت رادمرد

 ازلابلای یادداشت ها ونبشته های روزمره ام

 

تداوم اقتداردرکشور  معضلتصرف حاکمیت سیاسی و چگونکی     

تمثیل واجرای اجندای خارجی ها دردی را مداوا نخواهد نمود     

آیا هدف وسیله را توجیه می نماید ویا بالعکس؟    

تهاجمی علیه زنانضرورت پایان دادن به تبعیض          
چشم اندازبازسازی مناسبات شهروندان کشور           

شکست ادارۀ بایدن درسقوط افغانستان            
بررسی سیستماتیک بحران ها              

  ودرخوا نیزفرمان ها پذیرش داوطلبانۀ اصل موجودیت یک حکومت و           
است که درجامعهسوی اکثریت شهروندان، همان چیزی  ستهای آن از            

نظام سیاسی ازچنین  شود. برخورداری یک نامیده می شناسی"اقتدار"             
موقعیتی که بمعنای همسویی میان باورها وارزشها وکنش های جامعه            
  برنابمنظورپیگیری اهداف وپیشبرد ودولت است که زمینۀ مناسبی را           

   نظام سیاسی قرار می دهد تا بتواند با افزایش کارآمدی  مه ها دراختیار            
    ودستیابی باهداف،موقعیت خودرا تحکیم ببخشد.البته درادبیات سیاسی،            

   حوزۀ معنایی وسیعی برخوردار می باشد، گاهی هم مترادف با اقتداراز          
    مفاهیمی مانند: شکوه، صلابت، زیاده خواهی، قدرت طلبی، سلطه وما           

   نند آن بکار می رود وگاهی هم با معانی آن چون: صلاحیت، مرجعیت،            
   اختیار،حجیت،داشتن قدرت انجام کاری مشخص،قدرت مبتنی بررضایت          

      پژوهش، اقتدار، سلطۀ مشروع،عبارومانند آن همراست. ازدیدگاه این              
    تست ازنوعی رابطۀ آمریت و قدرت میان صاحبان اقتدار و شهروندان،           

          قرار پذیرش   مورد شهروندان   جانب از بگونه ای که حق اعمال آن                  
                                  باشد وداوطلبانه بآن تن دردهند.       گرفته           

ماه اسد سال پارکه درنتیجۀ آن دولت حاکم درکشوربا عجله وشتاب ناگزیربه ترک  درامتدادتکوین وقایع اتفاقیه 
اکنون جهان وجهانیان را درتحیروشوک فروبرد. اقتدارشده و"طالب"ها توانستند افغانستان رابتصرف درآورند،

یکسال ازحاکمیت "طالب"ها درکشورسپری میگردد،برای بسیاری ها این پرسش ودرشرایط ووضعیت حاضرکه 
 مطرح می گردد که چرا وبربنیاد چه عوامل وفاکتورهایی، حفظ قدرت برای"طالب"ها بیش ازپیش دشوار ترمی

ها درشرف شکل "طالبمجموعۀ " شگاف عمیقی در که دروضعیت کنونی، دیگردتذکرم بایستگردد؟ دراینمورد 
پایه گذاری وایجاد  دربه جلب حمایت هایی نشدند،"طالب"ها  خارج کشورقادر ه، "طالب"ها درداخل ودوبگیری 

با معضلات وسیعی موأجه گردیدند. همه کارشناسان مسایل مربوط بکشورما کارآیی  سیستم ادارۀ دولتی مؤثرو
دراین امرمتفق الرأی میباشند که درشتترین دستآورد"طالب"ها،نقش برآب کردن برنامه های جامعۀ بین المللی 

ن مدرن درافغانستا رو ومیانه دولت  حاکمیت و شکل گیری ایجاد و منظوربوبا شکست موأجه نمودن تلاش ها 
اعلام شده توسط  روایت "جنگ ونبرد جهانی علیه تروریزم". "طالب"ها درصدد آن شدند تا گردد محسوب می

دهشت  سال، گروه تروریستی و ۲۰نمایند. برای نخستین مراتبه، پس از تغیرمرا  ۲۰۰۱سال  درایالات متحده 
تحفه داده  پیروزی های بدست آمده و سرمست از وگردیده  حاکمیت سیاسی در کشور افگن قادر به سرنگونی 

که بسیاری ها آنرا  ندمورد نظرشان را اساس گذاشت دلخواه و ساختار ، بنایخرابه های بجامانده ازآن بر شده،
 شتند که درچنین وضعیتی، گروهای تروریستی به تشکیل وپندا کشور پیروزی اسلام گرأها در بمثابۀ موفقیت و



مبدل گردید. دست  قؤه بفعل  واقعیت افغانستان اسلامگرأ از و مبادرت ورزیده منحصربفرد شان  ایجاد حاکمیت 
قابل بکشورما، پرسشی را باین شرح مطرح می نمایند کآیا "طالب"ها درامتداد زمانی  اندرکاران مسایل مربوط 

 ناشناختهموجودیت د که بدلیل توجهی قادر به حفظ  قدرت در کشور می باشند؟ در اینباره بایست خاطرنشان نمو
همه شاهد این واقعیت  ،مورد یادشده بعید بنظر می رسد. اما درشرایط ووضعیت حاضر ، پیشبینی درهای زیادی

ازهم متفرق بدلیل اختلاف هایی  یبان می باشند. آنها درداخلبگر بیشماری دست که"طالب"ها با معضلاتند هست
 بمنظورتأ ثیرگذاری رهبری واحدی  ازاثربخشی ودیده است.  گر هایی مبدلشده اند. مجموعۀ آنها به فرکسیون 

؛همآهنگی موقف های آنها اصلن سخنی درمیان نمی باشد، این معضل نخست و یگا نگی عملکردها  
نوع ساختارادارۀ سیاسی کشورندارند. ازقا معضل دوم هم اینکه "طالب"ها درک واضح وروشنی ازچگونگی و  

بمفهوم وسیع کلمه اصلن  درکشورخبری نیست،ازموجودیت اساسات وضابطه های رهبری درکشورنون اساسی 
. دراینجا بعمل آمده باشد،غایب می باشد سند ونبشته ایی که درآن ازچگونگی حاکمیت تذکرنمیتوان سخن گفت. 

   درمیان نبوده، بلکه بایست ازعدم موجودیت آن سخن گفت؛ مقصد ازقانون اساسی خوب ویابد
بحران سازمانی می باشد.  هم یکی جمله ی که درمقابل "طالب"ها چهره نمایی می نماید، ازمشکل ومعضل سوم

درکلیت آن به  بلی، آنها دولتی را تحویل گرفته وتحت تسلط واستیلای خویش قراردادند که برنهادهای نظارتی و
دولتی به   کشور، تعداد کارمندان "طالب"ها دربیداد می کند. با بقدرت رسیدن  مفهوم وسیع کلمه، بوروکراسی 

ۀ لازمی وضروری به درصد کاهش حاصل نمود. یعنی دروضعیت حاضر، نیروی انسانی کافی، دانش وتجرب ۸۰
 منظوررهبری دستگاه ادارۀ دولت اصلن وجود ندارد. 

ای جامعۀ افغانی را فرا که سراپ نیزنباید فراموش نمود شکل گیری بحران اقتصادی را درنهایت امر،موجودیت و
عزیزما افغانستان، بگونۀ همه جانبه وگسترده به مدیریت آن نمی باشند. کشور "طالب"ها بسادگی قادر وگرفته 

نتیجۀ تحریم های موجود، دوسوم کمک های بین المللی  اما در ،بین المللی نیازدارد ی بمعاونت ها وکمک هایای
و برای کشورما کاهش حاصل نمود. درکناراینهمه، موجودیت گرسنگی، فقر، جابجایی ها ومهاجرت های داخلی 

 نقل وانتقال شهروندان کشور، بخش دیگرمعضلات را تشکیل می دهد.
ر نیزنباید چشم پوشی بعمل آید. مقاومت یاد ازموجودیت معضلات ناشی ازمقاومت علیه "طالب"ها درداخل کشو

مأهیت ورنگ وبوی قومی دارد. این واقعیت بایست برملأ گردد که توسط برخی ها، مجموعۀ  شده بیشتر ازهمه،
شهروندان ملیت   واحدی مشخص می گردند. گفته می شود که یک ملیت  کُلی به نمایندگی ازبگونۀ  "طالب"ها 

و...، بگونۀ کُلی با آنها  سرسازگاری نداشته و مخالفت ها  اره هازتاجیک ها، ازبک ها، همختلف از قبیل   های
"طالب"ها عملن موجود بوده وحتا دربسیاری موارد درتقابل و میان گروهای یادشده و یوضد ونقیض گویی های

حما ود وباش می نمایند،درشهرها ب پښتون هایی کهعلاوه برآن،"طالب"ها ازآنعده  رویاریی باهم قرارمی گیرند.
و ساختارآن انعکاس دهندۀ ارزش های موجود درمناطق غیر پشتیبانی بعمل نمی آورند، چه، استخوانبندی  یه و

شهری و دهاتی بوده و سکولارها اصلن درصدد تداوم حیات و ادامۀ زندگی تحت سایۀ حاکمیت "طالب"ها نمی 
   باشند.

کشورعزیزما نیزنباید لحظه ای هم چشم پوشی بعمل آید. اما باکمال تأسف که مردان ازمبارزۀ قهرمانانۀ بانوان 
بانوان شجاع افغان به مباخمی بابرو نمی آورند.  کشور، ازکنارآنهمه دادخوایی های آنان ساکت وارام گذشته و  

نادری درکشور پنداشته رزۀ بی امان علیه ستیزه جویان برخاستند که مقاومت و پایداری آنها، از جمله اتفاقات   
 می شود که امکان وسعت وگسترش آن بسایر ولایت ها و مناطق ومحلات دورافتادۀ کشورنیزمتصور می باشد.
 برای نخستین مراتبه است که درکشورعزیزما افغانستان شاهد  مبارزۀ  بی امان علیه "طالب"های زن  ستیزبا 

  فرونشاندن اعترا سرکوب واستفاده ازهر وسیله ایی بمنظور. اما "طالب"ها با گسترش می باشیم این وسعت و
 ضات حق طلبانۀ بانوان دلیرکشوراستفاده می نمایند. "طالب"ها درصدد حذف بانوان کشورازبدنۀ جامعه می با

 شند. 
مورد مقاومت های مسلحانه برضد"طالب"ها بگونۀ نمونه از  اینجا پرسشی باین شرح بمیان می آید کاگر در در
خواهد  "طالب"ها میسرفرُصت هایی برای مخالفان میان باشد، چه  پنجشیرسخن در جبهۀ مقاومت ملی در وع ن

گردید. آیا آنها قادرخواهند گردید تاعلیه "طالب"ها باقدامات فیصله کن ومتناسبی متوسل گردند؟ درپاسخ بایست 
علیه"طالب"ها بویژه درمناطق شمال،  ، کانون های مقاومت ومخالفترشرایط حاض متذکرگردید که دروضعیت و

،طق مرکزی کشوراما بمقیاس های محدود وکوچکی موجود میباشد. به یقین که روزتا روزامن غرب ومحلات و  



گسترش می باشد. چنین  منسجم ترفراهم شده وهمین اکنون هم درحال وسعت و مبارزۀ متشکل ترو زمینه های
بکارگیری نیروها  کشور،"طالب"ها با استفاده و گرم شدن آب وهوأ دربگوش می رسد که با  نیز تبصره هایی 

به سرکوب مخالفان شان دست بکارشده وبا سایرگروهای مسلح موجود درکشور، عملن به  بگونۀ گسترده تری
 مبارزه متوسل گردند. 

و  "دولت اسلامی""طالب"ها دررقابت و مبارزه با گروهای تروریستی دیگر از قبیل علاوه برآن می توان گفت 
ناراحتی های دول همجوار کشورعزیزما افغانستان  را اینچنینی به یقین که  دارند. وضعیت  قرار "القاعده" نیز

دراینمورد می توان ازناراحتی های ایران، چین وحتا برخی ازفرکسیون های موجود درحکومت سبب می گردد. 
منطقوی باراضی  ورود تروریست های جهانی و ن وضعیتی ازچنی  بعمل آورد که با تکوین  یاددهانی پاکستان 

حتا نگرانی های رهبران جهان، درمجموع، دراینمورد مشترک می باشد.  متعلق بکشورهای شان هرأس دارند.
اما کمترمی توان درمورد مبارزۀ مؤفقانه "طالب"ها علیه تروریزم بین المللی باورنمود."طالب"ها ازهمان آوا  

موجود ن واول امرکه برکشور حاکم شدند، وعدۀ تشکیل وایجاد دولت فرأگیر را موعظه نمودند. آیا این امکان 
عمل نمایند؟ ۀ شانمی باشد کآنها بوعده های داده شد  

دست یافته اند، بگونۀ واضح باثبات رسا بایست علاوه گردد که نه. درامتداد زمانی کآنها بحاکمیت اینمورد  در  
 آنها عملکردوخالص میباشد. هدف آنها ایجاد وپایه گذاری یک دولت اسلامگرأی تمام عیار نیدند که تنها وتنها

کشور اوایل بقدرت رسیدن شان در ونحوۀ نگاه شان را درجهت مخالف ومعکوس همه وعده های داده شده در  
شرایط و  بازی گردیدند، اما در دلخوش کننده ایی وارد میدان با وعده های  رسانیدند. آنها درابتدای امر باثبات 

می گردد کآنها درصدد ایجاد و پایه گذاری نین استنباط چمتن سخنرانی های آنها  بیانیه ها و وضعیت کنونی، از
دولت دینی مانند ایران با موجودیت رهبران عالی وحاکمیت روحانیون درکشورمی باشند. اقدام اینچنینی آنها با 

  واحکام اسلامی اصلن سرسازگاری ندارد.دینی آموزه های 
بمنظور   تمایلی "طالب"ها اصلن میل و می شود که پنداشته بارۀ تشکیل دولت فرأگیراین موضوع قابل تذکر در

تقسیم قدرت با دیگران نداشته وعلاقمند شراکت وسهمگیری دیگران درامرحکومتداری درکشورنمی باشند.آنها 
می باشند.  وازامتیازاتی دربسیاری ازعرصه نیزبرخوردار هایی بودهدرامر رهبری دولت، خود دارای صلاحیت 

 وشرا سهمگیری از اصلن علاقه ومیلی نداشته وبنابرین،ای موجود درکشورسیاسی قضایبحل وفصل  باین دلیل
   . ابأ می ورزندکت نیروهای دیگر

جمله یکی  درکنار سایرمسایل وموضوعاتی که "طالب"ها درمورد آن پافشاری نموده وتأکید بعمل می آورند، از
به  لیفه پنداشته می شود. آنها باطاعت نیازداشته وخ هم اصل بیعت است که دراسلام بمفهوم وفاداری به امیرو

شناختن  بین المللی  ندارند. قابل تذکر پنداشته می شود که مسألۀ  برسمیت  گفتگو و تقسیم  قدرت اصلن  باور
برسمیت شناختن بین المللی "طالب"ها  آیا اگرها برای آنها ازاهمیت منحصربفردی برخوردارمی باشد. "طالب"

د،یعنی حاکمیت یگردخواهند ،کشورهای جداگانه بگونۀ منفرد، باقداماتی درزمینه متوسل مبدل نگردد ازقؤه بفعل
کشورها هم  از یبرخخواهد شد؟ کشورهایی بگونۀ انفرادی برسمیت شناخته  "طالب"ها بگونۀ جدا جدا توسط 

شان دربرخی  نرمش درمواضع می توانند "طالب"ها را "تسلی" بخشیده وآنها را متقاعد بهچنین میاندیشند که 
 از مسایل موردنظر نمایند تا زمینه های برسمیت شناختن بین المللی آنها فراهم گردد. 

مورد نباید فراموش خاطرماشود که امریکایی ها وانگلیس ها،بگونۀ سخاوتمندانه ایی اسلام گرأهای افراطی را 
حمایت ها وپشتیبانی های گسترده ایی قرارداده ودرمجامع وگردهمآیی های بین المللی نیزازآنها جانبداری بعمل 

برهبری شاه امان الله را  مخالفان حاکمیت  نیروها و ،شاهد است که بویژه، انگلیس ها تاریخ  آوردند. همچنان 
ضت امانی را درنطفه خاموش نمودند.مورد حمایت قرارداده واصلاحات وتغییرات آغازشدۀ نه  

رویأرویی های روسیه وامریکا، با کمال تأسف که جانب  تقابل و امتداد زمانی پنج سالۀ پسین، و اما، بویژه در
روسیه درقبال اوضاع کشورما بازی دوگانه ای انجام داده، ازیکجانب با دولت سکولار وافغان های مترقی وارد 

ن با "طالب"ها بمثابۀ مخالفان امریکا، وارد زد وبندهایی گردید. تعامل گردیده ودرعین زما  
"طالب"ها،  روسیه از فدراسیون   پشتیبانی حمایت و شکل گیری می باشد. بدلیل  حال  وحشتناکی در وضعیت 

 ضمیرکابلوف نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهوری روسیه برای کشورما را به "ملأ کابلوف" مسمأ نموده اند. 
مورد انتقاد  تجویز گردیده و بیک مقام بلند پایه، القاب اهانت باری  که چگونه  مایۀ تأسف است مشاهده گردد 

 قرارداده می شود.



بویژه حقوق بانوان  بحقوق بشر اصل احترام  حصول اطمینان از درامتداد روزهای پسین، سازمان ملل خواستار
وخواهان نقطۀ پایان گذاشتن باقداماتی شده که به ناحق"تحت شده کشورما دربخش های مختلف حیات اجتماعی 

. دراعلامیۀ کارشناسان سازمان ملل که پوشش اخلاق وبا استفادۀ ابزاری ازدین ومذهب، سازماندهی می گردد"
حصول اطمینان ازایجاد  درماه پسین به نشررسید، آمده که :"اگرجامعۀ بین المللی تدابیرعاجل وبیشتری بمنظور

درزمینۀ تأمین واحترام بحقوق بشراتخاذ نماید،دورنمای راتی درسیاست "طالب"ها وپابندی به تعهدات شان تغیی
  . "بشدت تیره وتارپیشبینی می گرددآیندۀ شهروندان افغان 

وگروهای شهروندان کشور بربنیاد محاسبات وبررسی های آنها،همین اکنون، حقوق بشردرمورد بیشترین اقشار
گردد. مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، هنرمندان، کارمندان عرصۀ تعلیم وتربیه، اعضای عملن نقض می 

محدودیت های وضع شده، بویژه درمورد بانوان کشور،  جامعۀ مدنی، نماینده های اقلیت های مذهبی وقومی، از
 نگرانی های شان را عملن ابرازمی نمایند. 

نمی باشد. نباید فراموش  توجیه پذیر واعمال خشونت درمجموع هرگز تبعیضهمچنان یاددهانی بعمل می آید که 
سازمان ملل این واقعیت را مورد  بکشورما، بویژه در همه کارشناسان ودست اندرکاران مسایل مربوط نمود که 

سؤلیت جامعۀ بین المللی درمورد متذکره م تأیید قرارمی دهند که وضعیت بشری درافغانستان روبوخامت بوده و
ازقبیل مواد خوراکه، تـهیۀ آب اولیۀ شهروندان افغانستان  رفع نیازمندی های ضروری و اخلاقی دارد تا بمنظور

تربیه و فراهم آوری زمینه های تأمین امنیت پایدار در کشور باقدامات  امورتعلیم وسروسامان دادن ب آشامیدنی،
  مؤثرو سازنده ای متوسل گردد.

ئیس جوبایدن رعنوانی تن ازکارشناسان واقتصاد دانان، طی نامه ای  ۷۰موجود، بیشتر ازبربنیاد گزارش های 
نمودند. آنها درنامۀ شان  ، تقاضای آزادسازی سرمایۀ بانک مرکزی افغانستان را مطرح جمهوری ایالات متحده

مجدد  بمنظور احیأی  مرکزی کشور  از دارایی های بانک میلیارد دالر ۹حدود  مبلغ در جوبایدن آزاد سازی  از
ازوارد شدن زیان وصدمۀ باقشار وگروهای آسیب پذیرکشور اقتصاد کشورما گردیده اند. همچنان درنامۀ یادشده 

 نیز تذکربعمل آمده است. 
 نویسنده های نامۀ یادشده ازایالات متحده، هند، بریتانیا وآلمان بمنظوربهترشدن شرایط و وضعیت حیات شهرو

کشورما ودراختیارقراردادن سرمایه های منجمد شدۀ بانک مرکزی افغانستان تأکید بعمل آوردند. ندان  
اما خاطرنشان می گردد که دست روی دست  گذاشتن، وضع موجود را بحال  خودش  رهأ  نمودن، وبه تماشگر 

ر نشده بایست  دست  بی چون و چرای وضعیت کنونی مبدل شدن، واقعن فاجعه ببار خواهد آورد. درعوض تا دی
بکارشده و با انجام اقدامات عملی، مؤثروکارأ به  مصیبت ها ورنج های بیکران توده های میلیونی کشور برای 

گذاشت.  پایان نقطۀ همیش
.                                                                                                                                
 

ترسایی ۲۰۲۲ماه اگست سال  ۱۳خورشیدی برابربا  ۱۴۰۱ماه اسد سال  ۲۲ شنبه   

 

  
  
    

 
 
 

 


